
شــریفی‌نیا نمی‌آید تــا این نقــش را بازی 
کند؟ )با خنده( من نــگاه کردم و گفتم رضا 
شریفی‌نیا استخوانی است؟ خود کارگردان، 
خانم حاجیان و بقیه حاضران زدند زیر خنده! 
ببینید خب در آن کار هــم حمید فرخ‌نژاد 
نبوده، پس باید کار را می‌خواباندند؟ نمی‌شود. 
من کاری به سیاست ندارم، اما فیلم را نباید به 
خاطر عقیده یک نفر نابود کرد. سرمایه‌گذار 
پولی گذاشــته، عوامل دیگر امید داشــتند 
دیده شــوند و... . هرکس را در قبر خودش 
می‌خواباننــد. از نظر لهجه هــم هردوی ما 
جنوبی غلیظ بلدیم، چون هردو اهل آبادانیم. 
به همین دلیــل با وجودی کــه صد درصد 
بازیگران بهتری از من در آبادان و خوزستان 
هست، اما آن لحظه تهیه‌کننده که مشترک 
بین سریال من و فیلم آن‌ها بود، من را دعوت 
کرد. به خاطر رفاقت با مهرداد و آقای سعدی، 

افتخاری هم کار کردم.
شما اهل آبادان هستید و برای چند 
اثر در سال‌های اخیر مثل »گل‌های 
باوارده«، »پسر دلفینی« و »آبادان 
یازده 60« لهجه آبادانی داشتید. 
اگر باز هم پیشــنهاد شود، قبول 
می‌کنید؟ نگران نیستید که این‌طور 

پیشنهادها زیاد شود؟ 
)با تأکید زیــاد( صد درصــد! این‌قدر 
ناراحتم که نتوانستم فیلم آقای باشه‌آهنگر 
را بروم. شاید باور نکنید، وقتی فیلمنامه‌اش 
را می‌خوانــدم، گریه کردم. خیلی دوســت 
داشتم سر این کار باشم، اما فکر می‌کنم خدا 
نخواست. به هر حال من برای شهرم و برای 
مردمم جان می‌دهم. تا جایــی که در توانم 
هست، کار می‌کنم. لاف هم نمی‌زنم. دوستان 
می‌دانند، در ســختی‌های آبادان مثل سیل 
آنجا بودم. واقعا آبادان و خوزستان یتیم است. 
شک نکنید. از حاجی سعدی هم پرسیدم چرا 
آبادان کار می‌کنی؟ می‌گفت این‌قدر که این 

مردم خون‌گرمند. 
در این سال‌ها آثار طنز زیادی بازی 
کردید، ولی در نهایت برای فیلمی 
غیرکمدی از جشنواره فیلم فجر 
جایزه گرفتید. این اتفاق به شما 
کمک کرد که در یک ســال اخیر 
پیشــنهادات غیرکمدی بیشتری 

داشته باشید؟ 
وقتــی در دانشــگاه درس بازیگــری 
می‌خوانــدم، همیشــه کارهــای جدی و 
تراژیک‌ها را دوســت داشــتم و این را همه 
دوستانم می‌دانســتند. آقای رادش دوست 
خوبم بازیگر طنز بسیار خوب، خیلی به من 
پیشنهاد می‌داد که کمدی بازی کنم، و من 
وارد این کار شــدم. این اتفاق برخورد کرد 
به سریال »ســاعت خوش« و ما قابلیتش را 
داشتیم و معروف شــدیم و... . ولی همیشه 
دوست داشتم و پارســال هم گفتم که یکی 
از آرزوهایم این اســت که نقش یک عاشق 
دیوانه را بــازی کنم، نقش یــک جانباز را 

بازی کنم. خواســته قلبی خــودم بود. آثار 
جدی برایم خیلی راحت بود، ولی متأسفانه 
دقیقاً قبل از ممنوع‌الکاری 3 ســاله، استاد 
بیضایی خواست در یک پروژه‌اش بازی کنم، 
آقای مهرجویی می‌خواســت بــا گروه‌مان 
کار کند، اســاتید دیگری مثل آقای افخمی 
هم می‌خواست با این گروه کار کند و حتی 
»ضیافت« اســتاد کیمیایی هم قرار بود با 
بچه‌های »ســاعت خوش« باشــد و این را 
همه دوســتان می‌دانند. مهران، من، رادش 
و... بودیم. یک نگاه اشــتباه وجود داشت که 
الحمدلله در حال از بین رفتن است. مثلًا الان 
پژمان جمشیدی طنز کار می‌کند، اما دیدم 
در کار آقای رادان )علف‌زار( کار جدی کرده 
اســت. باید این اجازه را به بازیگرها بدهند، 
چون کار بازیگر این اســت. کار بازیگر این 
نیست که در یک ژانر بدرخشد و در ژانر دیگر 
خراب کند. تهیه‌کننده‌ها جرأت داشته باشند 
که برای اثر جدی، سراغ بازیگر آثار کمدی 
بروند. در فیلم »ضد« آقای محمدرضا شفیعی 
این جرأت را داشت و آقای ربیعی هم به عنوان 
کارگردان همین جرأت داشت که با من کار 
کرد. این انتخاب هردویشان بود که گفتند 
نادر سلیمانی می‌تواند این کار را انجام دهد. 
اکثر بازیگرها به من تبریک گفتند. مثلاً وقتی 
رفتم که فیلم شهاب حسینی را ببینم، به من 
گفت باورم نمی‌شد که این‌طوری کار کردی. 
خدا را هــزار بار شــاکرم. در کار مهرداد هم 
سعی نکردم طنز کار کنم. شخصیت ناخدا 
این‌جا بسیار جدی، سخت و قالب‌ناپذیر، ولی 
باوجدان است که نشــان می‌دهد جنوبی‌ها 
چه رگ‌وریشه‌ای دارند. این خیلی مهم است. 
نقشم در »لاتاری« هم چیزی بین این دو بود. 
در سریال »نائله« هم بسیار جدی‌ام و نقشم 
بســیار متفاوت با یک گریم متفاوت است. 
خیلی از بزرگان دیدند و باورشان نمی‌شد که 
این شخصیت منم. این را هم بگویم که دیگر 
کسی برای نقش طنز سراغ من نمی‌آید! )با 
خنده( اشکالی هم ندارد، تجربه خوبی است و 

امیدوارم نقش‌های خوبی بازی کنم. 
کارنامه سینمایی شــما به لحاظ 
کمیت و کیفیــت تغییرات زیادی 
داشته. می‌خواهید ژانرهای جدید 

را امتحان کنید؟
در ســال‌های اخیر در کار طنز کودک 
افتادم. چــرا؟ به خاطر نگاهم بــه کودکان 
سرزمینم. به نظرم وظیفه ماست که اول به 
کودکان سرزمینم هنر را یاد بدهیم. اگر هنر 
در وجود کودکانمان درست زنده شود، به طور 
مثال اگر بچه‌ها، رد شدن از از عرض خیابان 
را از پلیس راهنمایی و رانندگی یاد نگرفتند، 
وظیفه من است که با لباس کودک و... این را 
به کودک یاد بدهم و بگویم اگر می‌خواهی از 
عرض خیابان رد شوی، از خط‌کشی رد شو. 
حتی در سال 1400 که »ضد« را کار کردم، 
دقیقاً وسط تصویربرداری »بچه‌محل« بودیم. 
با آقای آقاجانزاده تهیه‌کننده هماهنگ کردم 

و سر صحنه »ضد« رفتم. من نسبت به کار 
کودک دغدغه دارم و می‌گویم ای کاش 70 
درصد برای کودکان ساخته می‌شد؛ کودکانی 
که لایق خوبی‌ها هســتند. مثلًا فیلم »پسر 
دلفینی« را که من دوبله کردم، دیدید چقدر 
خوب فروخت. واقعا ما انیمیشن کم داریم. 
ممکن است سالی یک انیمیشن داشته باشیم 
و برای کودک کار نمی‌کنیم، چون می‌گوییم 
فروش نمی‌کند. اکثر فیلم‌های سال‌های قبلم 

برای کودک بود، اگرچه طنز بود. 
شــما به عنوان بازیگر تلویزیون 
شناخته می‌شــوید، اما در نهایت 
در مهمترین جشــنواره سینمایی 
کشــور جایزه گرفتیــد و تقدیر 

شدید... 
مــن در تلویزیون هم جایــزه گرفته‌ام. 
من برای »باغ مظفــر« جایزه بازیگری را در 
تلویزیون گرفتم و همچنین برای ســریال 

»ستایش«. 
از یک منظر، شــاید این اتفاق، 
کنایه‌ای باشد به این که اگرچه در 
تلویزیون دستمزدها پایین‌تر است 
و به جذابیت حوزه سینما نیست، 
اما از نظر هنر بازیگری، شــاید 
نتوان گفت تلویزیــون پایین‌تر 

است. نظر شما چیست؟ 
قالب سینما و تلویزیون فرق دارد؛ قاب‌ها 
و حتی نماهایی که می‌گیرند، متفاوت است. 
حتی بیننده‌ها هم فرق دارد. بازیگری هم که 
به ســینما می‌آید، می‌داند برای پرده 12 یا 
13 متری بازی می‌کند. امــا بگذارید کمی 
خالص‌تر و بی‌رودربایستی بگویم، اصلا دل 
تلویزیون به حال بازیگراش نمی‌سوزد. برای ما 
در تلویزیون کار می‌کنیم، 1000 بازی و بهانه 
درمی‌آورند. علتش را هم نمی‌دانم. 2 درصد از 
آزادی‌هایی که در سینما هست، در تلویزیون 
نیســت. این‌ها انتقاد نیست، من می‌خواهم 
بگویم باید زودتر بجنبیــد، چراکه فیلم‌ها 
و ســریال‌های ماهواره آمده و باید تماشاگر 
جذب کنید. هدف تلویزیون این هســت که 
تماشاگر را جذب کند، ولی بیشتر می‌خواهد 
به او آموزش بدهد. این یک ایراد است و من 
حاضرم در این باره حرف بزنم و بحث کنم. من 
خودم برای بچه‌ها آموزش می‌دهم. برنامه‌ای 
در شبکه 5 داشتیم که بچه‌ها عاشقش بودند 
و حالا شــبکه جام‌جم پخش می‌کند. من 
در »محله گل و بلبل« هم هســتم و آن را با 
رویکرد آموزشی می‌سازیم. این‌ها درست، اما 
تلویزیون می‌خواهد سریال‌های بزرگ‌ترها 
هم تک‌بعدی باشد و بگوییم شخصیت خوب، 
همیشه برنده است. در حالی که در واقعیت، 
خیلی وقت‌ها خوب‌ها ضــرر می‌کنند. این 
ضعف فیلمنامه‌نویســی اســت که همیشه 
نیروهای منفی را ضعیف نمایش بدهیم. در 
حالی که در تمام دنیــا می‌بینیم نیروهای 
منفی خیلی قوی‌اند، به طوری که دل خیلی 
از تماشــاگران برای منفی‌ها می‌سوزد. من 
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 همیشه 
دوست داشتم

 و پارسال هم 
گفتم که یکی از 
آرزوهایم این است 
که نقش یک عاشق 
دیوانه را بازی کنم، 
نقش یک جانباز را 
بازی کنم. 
خواسته قلبی 
خودم بود


